
درباره�ی رمان »امیر ساباط« نوشته�ی محمدعلی علومی

یک خشونت شاعرانه بر شانه�های هزار و یک شب*
خوشبختانه سالیان مدیدی است که دعوای 
قدیمیِِ »فرم مهم‌تر است یا محتوا« تمام شده و 
توافق و اجماعی نســبتاً همگانی بر سر اهمیت 
یکسان هر دو و درهم‌تنیدگی آنها صورت گرفته 
اســت. بــا این حال، برای بررســی هــر اثر ادبی و 
در اینجا رمان »امیر ســاباط« -که تا این لحظه 
آخرین کتاب منتشرشده از زنده‌یاد محمدعلی 
علومــی اســت - میتــوان عجالتاً ایــن دو مقوله 
را ازهــم تفکیــک کــرد و از هــر دو منظــر بــه متن 
وارد شد. یعنی هم فرم و ساختار و هم محتوا و 
درونمایــه. در نگاه به ســاختار این رمان، اولین 
کــه قابل  و بــه گمــان مــن مهم‌تریــن موضوعــی 
گیری نویسنده از شیوه‌ی  مشــاهده است، بهره‌
در  روایــت  اســت.  شــب«  یــک  و  »هــزار  روایی 
بسیــاری از حکایت‌های ایــن گنجینه‌ی عظیم 
بشری، بر پایه‌ی مرکززدایی و گریز از راوی مسلط 
و مقتدر شــکل گرفته است )و چقدر مدرن(. به 
این شکل که معمولاً یک راوی شروع به تعریف 
کــه او مشــغول  کنــد. در قصــه‌ای  ماجــرایی می
روایت کردن آن است، آدم‌هایی حضور دارند که 
یکی از آنها هم به تعریف قصه و روایت خودش 
میپــردازد. داخــل ایــن قصه و روایتــی که راوی 
کنــد، بــاز هــم شــخصیت‌هایی  دوم تعریــف می
کنند و یک نفر از بین آنها  دیگر حضور پیدا می
به روایت سرگذشــت و ماجــرای خود میپردازد 
و ایــن تسلســل راویــان و قصه‌ها ادامــه مییابد 
گردیم. علومی  تا باز به فضای قصه‌ی اول برمی
در رمــان »امیر ســاباط« دقیــقاً از همین الگوی 
کــه در  کنــد. بــه ایــن شــکل  روایی پیــروی می
ابتــدا یــک راوی اول )شــاید خود نویســنده( به 
کلــی و معرفــی آدم‌هــای قصــه  بیــان ماجــرایی 
میپــردازد. بعــد، ادامــه‌ی روایــت را بــه یکــی از 
همین شخصیت‌ها میسپرد. اما این شخصیت، 
کنــد و در دل روایت  همــه‌ی قصه را روایت نمی
او آدم‌هایی پیدا میشوند که هر کدام ماجرای 
کنند و همین قصه‌ در قصه  خــود را حکایت می
همچنــان ادامــه مییابــد. در ادبیــات معاصــر 
گیری دقیق و در عین حال موفق  ایران، این بهره‌
از شیوه‌ی روایی »هزار و یک شب« نمونه‌های 
کــه  چندانــی نــدارد. بــه نظــر مــن، تنهــا رمانــی 
پیش از علومی و »امیر ســاباط« از این نحوه‌ی 
کــرده، »برهنه در  گــویی و روایت اســتفاده  قصه‌
بــاد« اثــر زنده‌یــاد محمد محمدعلی اســت، اما 
»امیــر ســاباط« را بایــد نمونــه‌ی نزدیک‌تری به 

ساختار روایی »هزار و یک شب« دانست.
شــاید  هــم  رمــان  ایــن  محتــوای  مــورد  در 
مهم‌تریــن مؤلفــه‌‌ای کــه بیش از همه به چشــم 
میآید، تجلی خشونت باشد. اما این خشونت، 
از جنــس چیــزی نیســت کــه مــثلاً در سینمــای 
هالیــوود یــا رمان‌های جنــایی میبینیم و صرفاً 
. در  ابــزاری اســت برای جــذب مخاطب بیشــتر
خیلــی از مــوارد هم بی‌دلیل و بی‌منطق اســت. 
از جنس خشــونتی هم نیســت که در بخشــی از  
ادبیات عامیانه‌ی فارســی وجود دارد. منظورم 
کُُرد شبســتری« و  آثــاری مثل »قصــه‌ی حسین 
»ملــک جمشیــد« اســت. در ایــن قصه‌هــا - که 
اتفــاقاً بــه نظــر من خیلــی هم قصه‌هــای خوبی 
بی‌دلیــل  خشــونت  نــوع  همــان  از  نیســتند- 
کــه در آنهــا  فیلم‌هــای هالیــوودی را میبینیــم 
خشن بودن و بی‌رحمی نه تنها مذموم نیست، 
بلکه گاهی ســتایش و تقدیس هم میشــود. اما 
گر در »امیر ســاباط« صراحتی در بیان تصاویرِِ  ا
تلخ و خشونت‌آمیز دیده میشود، به هیچ روی 
در جهت تأیید چنین اََعمال و فضایی نیســت، 
بلکــه جغرافیــای خشــک و خشــن کویــری این 
رمــان، به همــراه نیازهای اولیه‌ی انســان‌هایی 
عمــوماً فقیــر و با ســطح فرهنگی پاییــن که باید 
برای بقای خود بجنگند، آنها را وادار کرده است 

که دست به رفتارهایی خشونت‌آمیز بزنند.
 یک تفاوت عمده‌ی دیگر هم بین این رمان 
گر  و قصه‌‌هــای عامیانه‌ی فارســی وجــود دارد؛ ا
کــرد شبســتری، نثــر  در مــثلاً  قصــه‌ی حسیــن 
گــی و ظرافــت خاصــی اســت، زنده‌یاد  فاقــد ویژ
علومــی بــه عنــوان نویســنده‌ای مــدرن، نــگاه و 
توجه ویژه‌ای به نثر دارد. در واقع، نثر ریزبافت 
و ظریف و پرکرشمه‌ی او باعث شده است که ما 
شاهد پدیده‌ی غریب و ظاهراً متضادی باشیم 
کــه میتــوان آن را »خشــونت شــاعرانه« نامیــد. 
چیــزی که شــاید معادلــش در سینمای جهان، 
آثــار ســام‌پکین‌پا باشــد. یعنــی خلــق تصاویــر و 
صحنه‌هــایی کــه در عین خشــن بــودن، لطیف 
بــه شــعر میزننــد. حــالا  تنــه  و  و چشــم‌نوازند 
کــه صحبــت از نثر شــد، بــه نظــرم میتوانیم به 
موضوعی دیگر هم بپردازیم: بخش عمده‌ای از 
آثــار داســتانی زنده‌یاد علومــی در فضای کرمان 
و بــم و آن جغرافیــا رخ میدهند. طبیعی اســت 
کــه آدم‌هــا در چنیــن فضــایی به گویــش محلی 
خــود حــرف بزننــد و نویســنده هــم بــه همــان 
شــکل آنهــا را در داســتان‌هایش منعکــس کند. 

اینجاست که هوشمندی و توانایی نویسنده‌‌ای 
همچــون علومــی هویدا میشــود؛ چون بیشــتر 
کتاب‌های خود پانویس‌ها  بومینویســان ما در 
و ارجاعات فراوانی در پایین هر صفحه دارند که 
به شرح و معنای لغات بومی میپردازد. همین 
پانویس‌ها هم مخل خواندن راحت و روان این 
آثار شده‌اند و آنها را به کتاب‌هایی سخت‌خوان 
کرده‌انــد. امــا داســتان‌های  و دشــواریاب بــدل 
بــه راحتــی قابــل   ، آثــار ایــن  بــر خلاف  علومــی 
خوانــدن و فهمیدن هســتند. به ایــن دلیل که 
این نویسنده‌ی فقید به خاطر تسلط توأمانش 
به زبان فارســی و گویش کرمانی، توانســته است 
خیلی زیرکانه و زیرپوستی، اصطلاحات و تعابیر 
محلی را در داستان‌هایش به کار ببرد، اما این به 
کارگیری به گونه‌ای باشد که مخاطب از کنار هم 
چیــدن کلمــات، بتواند معنــای آن اصطلاحات 
بومــی را بفهمــد و دریابــد. در نهایــت هــم یــک 
واژه‌نامه‌ی مختصر در پایان کتاب‌هایش، لغات 
غامــض و نامفهــوم را بــرای خواننــدگان روشــن 
کنــد. علومــی این شیــوه را در رمــان »ظلمات« 
هــم بــه کار بــرده بــود و همچنیــن در مجموعــه 
‌داســتان فوق‌العــاده‌ی »داســتان‌های غریــب، 
مردمــان عــادی«. اما به گمان من، اوج پختگی 

گان محلی، بدون  گیری او از گویش و واژ در بهره‌
اینکــه اختلالــی در خوانش متــن ایجاد کند، در 
همین رمان »امیر ساباط« قابل مشاهده است 
که ســال‌ها بعد از آن رمان و مجموعه ‌داســتان 

نوشته شده است.
چون از موضوع نثر به ادبیات بومی رسیدیم، 
میتوان مثل قصه‌های هزار و یک شب نقبی به 

موضــوع بعــدی زد و همیــن شیــوه‌ی روایت در 
روایــت را در این نوشــته هم بــه کار برد! ادبیات 
بومــی یــا اقلیمی، بیشــتر در قصه‌نویســی پیش 
از انــقلاب رواج و رونق داشــت و پس از انقلاب، 
رو به افول نهاد. بیشــتر نویســندگانی هم که در 
ایــن فضا قلم و قدم میزدند، گرایش‌های چپ 
داشــتند و از طریــق این نوع ادبیــات، به دنبال 
آرمان‌خواهی و عدالت‌طلبی و نشان دادن تقابل 
فقر و غنا بودند و طرح فضاهای ارباب‌رعیتی. در 
واقع، ضمن احترام به دغدغه‌های شریف آنان، 
بایــد گفت ادبیات بومی برای این نویســندگان، 
بیشــتر یــک »وسیله« بود تــا تصویــری از تقابل 
ظالــم و مظلــوم یــا همــان اربابان و روســتاییان 
نشان بدهند. اما علومی در رمان »امیر ساباط« 
و دیگــر آثــارش چنیــن دغدغــه‌ای نــدارد. البته 
کــه او هم تصویــر دردمندانــه‌ای از فقر و ظلم و 
نداری نشان می‌دهد، اما آنها را به عاملی بیرونی 
کتی را بیشتر  نسبت نمیدهد و چنین فقر و فلا
ناشی از جهل و خرافه میداند. ضمن اینکه در 
جهان‌بینی ادبی او به نظر می‌رسد تقدیر آدم‌ها 
از پیش رقم خورده است و آنها توانایی تغییر این 
سرنوشت را ندارند. علومی در »امیر ساباط« به 
حال آنها غصه میخورد و برای سرنوشت‌شــان 
اندوهگین اســت، اما نگاهش از زاویه‌ی تنگ و 
تُُرُُش مبارزاتی و سیاسی نیست، بلکه در سپهری 
، ایــن افســوس و انــدوه بــرای رنج‌هــای  کلان‌تــر
بشــری بــه طور عام اســت و بــرای نشــان دادن 
مفاهیمی چون قدرت و آزها و نیازهای انسانی. 
در طرح و بســط این مفاهیم هم او به چندین 
سلاح مجهــز و مســلط بــوده اســت؛ بــه عنــوان 
یک شــاهنامه‌پژوه و اسطوره‌شناس که سالیان 
گردی اســتاد انجوی شیرازی را  مدیدی هم شــا
در زمینه‌ی فرهنگ عامه کرده، شناخت دقیق 
و عمیقی از اسطوره، تاریخ و قصه‌ها و افسانه‌ها 
داشــته اســت )بــرای نمونه نگاه کنیــد به کتاب 
»اساطیر افسون‌وش« که تحلیل اسطوره‌ها در 

قصه‌های ایرانی است تا عمق دانش و بینش او 
گرچه کتاب به شــکلی  را در این زمینه ببینید؛ ا
خیلی غیرحرفه‌ای و توسط ناشری گمنام منتشر 
شــده و مثــل برخی دیگر از آثــار علومی، مغفول 
مانــده اســت(. به همیــن دلیل اســت  که »امیر 
ساباط« از سطح یک قصه‌ی صرف فراتر می‌رود 
کت مردمان یک منطقه  و تنها به ذکر آلام و فلا
کنــد، بلکــه روح و فرهنــگ ایرانــی و  اشــاره نمی
همچنین مناسبات قدرت و جلوه‌های خشونت 
بــه شــکلی قصــوی روایــت  را  ایــن فرهنــگ  در 
کند. پی‌نوشــت: موقعی که مشغول نوشتن  می
این مطلب بودم، خبر رسید که »امیر ســاباط« 
یکی از نامزدهای نهایی جایزه‌ی جلال آل‌احمد 
شــده اســت. اما وقتی اختتامیه‌ی جایزه برگزار 
شد، اسم این رمان در میان برگزیدگان نبود. من 
رقبای »امیر ساباط« در این جایزه را نخوانده‌ام 
و طبــعاً نظری هم درباره‌شــان نــدارم. اما یقین 
دارم کــه برگزیده شــدن رمان »امیر ســاباط« در 
جایزه‌ی جلال، میتوانســت افتخــار و اعتباری 
برای این جایزه باشــد. البته که این یقین قلبی 
را هــم دارم که هر اثــر موفق و ماندگاری پا دارد، 
یعنــی راه میافتــد و میرود و خودش را هر طور 
شده به دســت مخاطبش میرساند؛ کمااینکه 
گهانیاش  زنده‌یــاد علومــی با فقدان غمبــار و نا
حتی نســخه‌ی چاپ‌شــده‌ی »امیر ســاباط« را 
ندیــد، اما حالا دارد این رمان و ســایر کارهایش 
کند و  کــم دیده میشــود و راه خــود را باز می کم‌
ادامه می‌دهد؛ هرچند که خود نویسنده‌شان به 
سرنوشت محتوم بسیاری از نویسندگان اصیل 
و مســتقل در جهان ســوم دچار شد، یعنی قدر 
ندیــدن در زمــان حیاتــش و دیــر دیــده شــدن 

... آثارش، خیلی دیر
* ایــن یادداشــت پیشــتر در ماهنامــه وزیــن 
تجربه، شــماره ۴۷، مردادماه ۱۴۰۵ منتشر شده 
اســت، کــه بــا اجــازه ســردبیر ایــن نشــریه، آن را 

کردیم. دراینجا بازنشر 
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کرمان  در نظر دارد فراخوان  به شماره 2005005483000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
کت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پا

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقدام لازم را به عمل 
آورند. ش آ 2244203

مواعد زمانی:  تاریخ انتشار فراخون :1405/05/12 ساعت13             - مهلت دریافت اسناد فراخوا ن : 1405/05/18 ساعت 9                 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1405/05/28 ساعت 9
: فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی کار کت : 1405/05/28ساعت 9:10                  - نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع  گشایی پا - زمان باز

کرمان - واحد پشتیبانی - اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :     اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان 

شماره 917 / دوشنبه 12 مرداد ماه 1405


